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 ابوالفضل برقعی دلایل تحلیل و نقد 

 ربشبسندگی در هدایت قرآنپیرامون 

 حسین محمدی فام

 مهدی فرمانیان

 

 چکیده

آثار متأخر خود صی بوده و در برخی خا آرای شیعه ایران است که دارایصر ان معاعالم از ابوالفضل برقعی

کتب او توسط  برخی تا جایی است که. این گرایش یت گرایش پیدا کرده استوهابگاهی به اهل سنت و 

است؛ به این  بسندگی در هدایت بشرقرآناعتقاد به است. از جمله افکار او عربستان سعودی به چاپ رسیده 

شود. ها کافی است و بدون احادیث معصومان)ع( نیز هدایت کامل حاصل میمعنا که قرآن برای هدایت انسان

. وی برای این نظریه به آیات قرآن، روایات پردازددر این زمینه می مقاله حاضر به تحلیل و نقد ادله او

وجود تمام "پیامبر)ص( و امامان)ع( و برخی ادله جامعه شناختی استناد کرده و دلیل عقلی اقامه نکرده است. 

در رفع  قرآنیت مرجع "و  "انحصار هدایت بشر در قرآن"، "احکام، معارف و مایحتاج بشر در قرآن

-قرآنمقاله نقد گردیده و نظریه  این برخی از مهمترین دلایل او برای کفایت قرآن است که در "اتاختلاف

 است. شده او ردّ بسندگی

 برقعیهدایت بشر، ، کفایت قرآن، بسندگیقرآنواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه و بیان مسأله

 1372 و متوفای1287 متولد کند،معرفی می علامه برقعیکه در آثارش خود را  ابوالفضل برقعیسید 

معاصر ایران است که در برخی آرای فکری خویش از عقاید شیعی فاصله گرفته و به  روحانیوناز  شمسی،

در زمینه تفسیر قرآن، عقاید و  رای تألیفاتیدا برقعی  نظریات اهل سنت و گاهی وهابیت نزدیک شده است.
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در ایران چاپ شده و برخی به دلیل همسویی با عقاید وهابیت،  خی از آنانت که براس غیر آنها کلام، فقه، رجال و

بررسی علمی در "، "تابشی از قرآن"، "اصول دین از نظر قرآن"؛ مانند: در عربستان سعودی به چاپ رسیده است

 ."دعای ندبه و خرافات آن"و  "تضاد مفاتیح الجنان با قرآن"، "رافات وفور در زیارات قبورخ"، "احادیث مهدی

عه، مدافع شی یمتفاوت تشکیل شده است. وی در بخش اول، مانند دیگر علما مرحلهاز دو  برقعیحیات علمی 

، "گلشن قدس" هایی مانند:و این در کتب نوشته شده در آن دوران مشهود است؛ کتاب مباحث ولایی است

وهابیت، منتقد مسائلی چون نصب الهی  یا گرایش به آراد بولی از دهه چهارم عمر خو "عقل و دین"، "التفتیش"

 گردیده است. بسندگی و مدافع نظریه قرآنامام، انحصار امامت، عصمت، شفاعت و ... 

گونه نامه وی و نقد آرای وهابیکه بیشتر درباره زندگیبرقعی آثار محدودی وجود دارد ابوالفضل درباره 

توضیح "کتاب و یا  یلاتحم هلالحیذبنوشته  "ابوالفضل برقعیهای بررسی افکار و دیدگاه "اوست؛ مانند کتاب 

 . یوئکاس یاققحائری اح ولرسدالبعاثر  "واضحات: در جواب به ایرادات آقای سید ابوالفضل برقعی

کتاب  شده است؛ مانند نام بردهبرقعی  ازنیز  -اندبسندگی پرداختهکه به موضوع قرآن-در برخی کتب 

بسندگی برقعی اشاره شده است و کتاب که در آن بطور اجمالی به قرآن بابایی اکبراثر علی "مکاتب تفسیری"

های شناسی جریانآسیب"و همچنین کتاب  نوشته محمد ابراهیم روشن ضمیر "بسندگیشناسی قرآنجریان"

که بطور بسیار مختصر به آرای برقعی  زیر نظر باقر سعیدی روشن( نوشته محمد اسعدی)و همکاران "تفسیری

 اشاره کرده است.

 انجام نشده است. و نقد ادله او در این موضوع، بسندگی برقعیدرباره قرآنمستقل پژوهشی بنابراین باید گفت 

طرد روایات از حیطه  به معنای ؛است "در تفسیربسندگی قرآن " شاخه اولشاخه دارد. بسندگی دو نظریه قرآن

به این معنا که  است "بسندگی در هدایت بشرقرآن " شاخه دومتفسیر قرآن و فهم آیات تنها به کمک خود قرآن و 

. و قرآن برای هدایت، کافی است گرددپیامبر و امامان)ع( نیز هدایت کامل برای انسان حاصل می سخنانبدون 
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البته ما در این مقاله فقط به  داند.ایت قرآن را برای بشر کافی میقعی به هر دو نوع فوق معتقد است و هدبر

 پردازیم.می این نظریه بعد دوم

برقعی در مقام ثبوت، سنت و حدیث را قبول دارد ولی در مقام اثبات با آن مشکل باید تأکید کنیم که 

به  1را در زمره قرآنیونتوان او نمی، لذا دارد. او با اصل حجیت سنت موافق و هیچگاه آن را نفی نکرده است

داند؛ مطرود می  -های خودبا شاخصه –اکثر روایات را  ،در مقام اثبات و وقوع خارجیوی اما  حساب آورد؛

 کند.به احادیث استناد می - رغم دیدگاهشعلی - ی که به نفع خویش استو البته در موارد

قرآن حجت است اما حجت منحصر به فرد نیست. عترت نیز  شیعه امامیه، از نظرلازم به ذکر است که 

به نوبه خود کامل . هر یک از این دو ثقل، حجت مستقل غیر منحصر هستند. هم قرآن و هم عترت همینطور

. ند؛ زیرا هر دو از یک حقیقت جوشیده و از منبع فیض الهی تراوش کرده اصادق و مصدّق دیگریهستند و 

احکام حجّت نخواهد بود؛ زیرا تا عترت و عقل ضمیمه قرآن و  وجه برای عقیده، اخلاق به هیچ قرآن به تنهایی

( و این یعنی هدایت الهی و 23، ص1ش، ج1381. )جوادی آملی، شودنگردد، نصاب حجیتّ دینی کامل نمی

ریه شود اما برقعی هدایت بشر را در قرآن منحصر کرده و برای این نظحجت خداوند در قرآن خلاصه نمی

 کنیم:که به آنها اشاره می اقامه کردهدلایلی 

 و نقد آنبسندگی در هدایت بشر برقعی برای قرآنلایل قرآنی د

آیات گوناگونی اشاره کرده او به است.  استفاده کردهاش آیات قرآن برای اثبات نظریهبرخی برقعی از 

 شود.است که با دسته بندی زیر به آنها اشاره می

 قرآن برای هدایت بشرالف( کفایت 

                                                           

م تأسیس شد و به صراحت از انکار سنت سخن 1902م( در سال 1914قرآنیون یا جماعت اهل قرآن به رهبری غلام نبی معروف به جکرالوی) 1

دیگر نقاط تفکر خود را گسترش  (. دیگرانی نیز پس از او پرچم قرآنِ منهای سنت را به دوش گرفتند و تا پاکستان و25ق، ص 1409گفت)الهی بخش، 

ش، 1391دانستند. )جبرئیلی، ( قرآنیون حدیث را فقط برای مسلمانان عصر پیامبر)صلی الله علیه و آله(، حجت می99و  97ش، ص  1385دادند. )اسعدی، 

 (303ص 
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داند. خداوند در این آیه به ها کافی میسوره عنکبوت، قرآن را برای هدایت انسان 51براساس آیه  برقعی

آیا کفایت ایشان اَوَلَم یکَفهِمِ انَا انَزَلنا عَلیَکَ الکتِابَ یتُلی عَلیهِم: »فرماید: رسول خود درباره مشرکان و کفار می

 چنین آورده است: وی« ؟ی نازل نمودیم تا بر ایشان تلاوت شودنکرده که بر تو کتاب

ودن ب اند کتاب خدا از جهت معجزهگفتهخدا بدون قید و بطور اطلاق کتاب خود را کافی دانسته و بعضی 

جواب این است که:  است. خواستند نازل شدهکافی است، زیرا این آیه در جواب یهودیان که معجزه می

 معجزهشود. ثانیا؛ً اگر شما قبول دارید که از جهت اوّلاً؛ آیه اطلاق دارد و مورد نزول مخصّص آیه نمی

اید؟! آیا خدا که نقل کرده پس چرا صدها معجزه برای رسول خدا)صلی الله علیه و آله( ،کافی است ودنب

مل نکرده، و برای رسول خود معجزات دیگری قول خود عه فرموده قرآن از جهت معجزه کافی است ب

 (37ص، قرآن برای همه ،برقعی) ؟گوئید معجزات منقوله دروغ استایجاد کرده، و یا می

ست اما از همان جهت اعجاز نه در تمام جهات. او نی بحثیمطلق بودن آیه در در جواب برقعی باید گفت اولاً 

برای بسیاری از مسائل مانند تعداد ، در حالی که هر جهت کافی استقرآن از کند که چنین برداشت میآیه این  از

رکعات نماز کافی نیست. به عبارت دیگر طبق نگاه برقعی باید گفت به دلیل اطلاق آیه، باید حداقل همه نیازهای 

 میکی از مسائل مهلحاظ شده باشد درحالیکه چنین نیست و تعداد رکعات نماز که  قرآنشرعی یک مسلمان در 

فقهی است در قرآن ذکر نشده است. در نتیجه اطلاق همه جانبه مد نظر وی از بین رفته است. مفسرین نیز به دلیل 

 پذیرند. سیاق آیات، اطلاق فوق را فقط از جهت اعجاز قرآن می

اى کافى و داراى برترین مقام اعجاز دلالت دارد که قرآن معجزهفوق آیه قائل است که  مجمع البیانصاحب 

غیر ه اى از اعجاز است که با وجود آن نیازى بمرتبهه مراد از کفایت قرآن رسیدن آن بتصریح کرده که است و 

( فخر رازی هم از این آیه اتم بودن اعجاز قرآن را استنباط کرده و ضمن 452، ص8ش، ج1372)طبرسی،  نیست.

اند، قرآن را اعجازی فرازمانی و قایسه آن با معجزات قبلی پیامبران که مختصات زمانی و مکانی محدودی داشتهم

 (66، ص25ق، ج1420فرامکانی معرفی کرده و معنای کفایت قرآن را در این خصوصیت دانسته است. )فخررازی، 
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جوابِ کفار "ینجا هم مورد نزول شود سخنی درست است و در اثانیاً اینکه مورد نزول مخصص آیه نمی

ها و ست ولی آیه در آن منحصر نشده و کفایت قرآن در اعجاز، مربوط به همه زمانا "ه در مطالبه معجزهمک

 هاست.مکان

و به خود آیات  نفیرا برای هدایت خود به صراحت کافی بودن قرآن  دیگردر آثار لازم به ذکر است وی 

به حدیث و حجیت مردم ارجاع را دلیلی بر « ما اتاکم الرسول فخذوه» عبارت قرآنیِکرده است. او  استنادقرآن 

کافی « یعلمهم الکتاب»و از عبارت  کردهتصریح همچنین به آیه دوم سوره جمعه است. وی  دانستهدیث احا

 (24تا، ص، بیگلشن قدس)برقعی،  .است نبودن قرآن را نتیجه گیری کرده

 و مایحتاج بشر در قرآنتمام احکام، معارف وجود / ب

 ایمما هیچ چیزى را در کتاب فروگذار نکرده: ءٍما فَرَّطنْا فِی الْکتِابِ مِنْ شیَْ »آیه با استدلال به  برقعی

است، بر تو و این کتاب را که روشنگر هر چیزى : ءوَ نَزَّلنْا عَلیَکَْ الْکتِابَ تِبیْاناً لِکُلِّ شَیْ»و نیز « (38)انعام/

را بر  احکام القرآنکه کتاب  وی. م معارف و حتی احکام در قرآن استگوید تمامی« (89)نحل/ نازل کردیم

همه اینها  !لی خدا دروغ نگفتهب»گوید: اند میکه احکام را در قرآن نیافته کسانیهمین مبنا نوشته، خطاب به 

را « احکام القرآن». بیا کتاب خبریتو دانشت کم است و از قرآن بی ،توانی استخراج کنیدر قرآن است تو نمی

 (17تا، ص، بیاحکام القرآن)برقعی،  !«بخوان! تا مطلع شوی

ی خلاف ایکند و آیات دیگری که معنباید متذکر شد که اولاً برقعی با آیات قرآن گزینشی برخورد می

سوره نحل که تبیین قرآن را بر دوش پیامبر اکرم)ص(  44کند مانند آیه یدارد را ذکر نم مورد نظرش معنای

آنکه  تابر تو فروفرستادیم نزِلَ الیَهِم: ما کتاب را ما  اسِللنَ نَلتبیِ کرَالذِ یکَا الَلنَنزَو اَ»گذارده و فرموده است: 

ی خود اعلام که برقعی در کتب قبل این در حالی است« برایشان نازل شده است را بیان کنی.آنچه  مردمبرای 

الاخذ و العمل است  موضوعات و احکام قرآن لازمدرباره  )ع(و ائمه هدی )ص(رسول خدا سخنانکرده بود که 

، 2تا، ج، بیعقل و دین. )برقعی، گوید ما اخبار را قبول نداریم، یا بی دین است و یا مغرضکه میو آن کسی

 ( 97و 96ص



6 
 

چند  انعام، 38در آیه  "کتاب"ثانیاً در دلالت خود آیات فوق احتمالاتی وجود دارد. برای مثال درباره مراد از 

لوح "(، 223، ص5ش، ج1374)مکارم شیرازی، " عالم هستى"، "قرآن"احتمال تفسیری مطرح شده است مانند: 

 (461، ص4ش، ج1372)طبرسی،  "اجل"و " محفوظ

مفسرین آیه را چنین معنا  شود زیرامقصود برقعی حاصل نمی از کتاب، قرآن باشد، باز همثالثاً حتی اگر مراد 

)مکارم شیرازی، « ، در قرآن بیان شده است.مربوط به  هدایت و تکامل انسان استتمام امورى که : »اندکرده

باید گفت تمام  که مراد آیه شریفه، قرآن باشدی ( شیخ طبرسی هم معتقد است در صورت223، ص5ش، ج1374

مجملهای قرآن را شرح داده  )ص(پیامبر اکرم، در قرآن کریم آمده است. هاى دینى و دنیوى مردم، به اجمالنیازمندی

  (461، ص4ش، ج1372و ما مأموریم که از فرمایشات ایشان پیروى کنیم. )طبرسی،  اند

امور دین است: این یا با نص  "شیلکل "مراد از عمومیت در »فوق آورده است: شیخ طوسی در تفسیر آیه 

)علیهم ( و ائمه اطهارلی الله علیه و آلهقرآنی است و یا با محوریت آن چیزی  است که از بیان رسول خدا )ص

هستند و  ها اصول دین، زیرا اینشود و یا اجماع است و یا استدلالکه مقام او را دارند به آن علم پیدا می السلام(

 (418، ص6، جق 1408، طوسی)  «.دین اینها هستندراه رسیدن به معرفت 

هایی چون تبیان، مبین، تفصیل و ... بر جامعیت دلالت کند، اما معنی جامعیت این نیست ض این که ویژگیفر بر

که حاوی تمام تفاصیل و فروع و جزئیات مقاصد خود باشد یا بدیهی و خالی از هرگونه پیچیدگی و عمق و دقت 

و در ابراز مقاصد خود نیست  حلی برخوردارت که از ابهام و پیچیدگی غیر قابل سبلکه بدان معنا ؛به حساب آید

-تایید شده و همان آناعتبار و حجیت سنت و روایات معصومان نیز در پرتو قرآن و با مرجعیت گویا و رساست. 

ب آن است و هیچ معرفت قرآنی در اند نقش ایشان بیان معارف قرآن و تفصیل مطالکید کردهأگونه که خود آنان ت

خواهند که شاهد سخنان ایشان را در کتاب خدا پرسش و شود بلکه آنان از مخاطبان میسنت نقض و ابطال نمی

، روشن ضمیرر.ک. ) جستجو کنند و وجود شاهد قرآنی را ملاک قبول و صحت انتساب اخبار به آنان بدانند.

 (268و  267ص، ش1390
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بطور مجمل  توان کفایت کامل قرآن از حدیث و سنت را استخراج کرد زیرا همه چیزنمیپس، از آیه فوق 

 و کسانی است که ایشان بفرمایند.   ()صبا رسول خدا مجملات قرآن و تفصیلدر قرآن آمده 

 ًً عملاادعا کرده که تمامی عقائد و احکام را از قرآن استخراج کرده است، اما  احکام القرآنبرقعی در ثالثاً 

-نمونهاست.  ( استناد کردهص)خدادر بسیاری از موارد علی الخصوص در احکام، به احادیث و سنت رسول 

استنباط نبوی  سنتاز را حکم توان دید که آن کتاب می  813و  378، 371در مسائل هایی از این دست را 

 (225و  125، 124تا، صبی ،احکام القرآنبرقعی، ر.ک. )کرده است. 

 انحصار هدایت بشر در قرآن /ج  

قرآنی، انحصار هدایت در قرآن است. برقعی برای این مطلب دلیل قرآنی و هم روایی  یکی دیگر از ادله

هر کس پیرو و  : فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا همُْ یحَزْنَُونَ فمََنْ تَبِعَ هُدایَ »مثلاً او به این آیه استناد کرده که:  دارد.

فلَا یَضِلُّ وَ لا  فمََنِ اتَّبعََ هدُایَ »یا آیه  و( 38)بقره، .« د پس بر آنان نه خوفی است و نه اندوهیهدایت من باش

( و سپس گفته این آیات 123)طه، « شود و نه بدبخت.ردد نه گمراه میهر کس پیرو هدایت من بگ: یَشْقى

. او این روایت را هم ضمیمه فراگیرند تمام مردم مکلفند که هدایت خود را از قرآنشود، شامل همه کس می

هر کس از غیر قرآن : من طلب الهدایة من غیر القرآن أضله الله» د :)ص( فرمورسول خداکند که استدلالش می

اصول دین از نظر قرآن )برقعی، (« 450ق، ص1409)امام عسکری)ع(،  کند.هدایت بطلبد، خدا او را گمراه می

 (4ص ،تابی، و مستند به آیات آن

فرض کرده و هدایتی که توسط انبیاء و اولیاء  "هدایت قرآن"را مساوی با  "هدای"برقعی بی دلیل واژه 

 ،از عبارات دو آیه فوق اصولاًندانسته است. ضمن اینکه هدایت خداوند پذیرد را مصداق صورت می

 .  که هدایت خداوند را در قرآن حصر کند و ادات حصری در آیه وجود ندارد آیدنمی ی به دستانحصار

برقعی معتقد است که خدا در بسیاری از آیات، هدایت را منحصر به قرآن دانسته و چیز دیگری را هادی 

کند که در این آیات ضمیر فصل دلیل بر حصر اضافه میو بقره  120انعام و  71قرار نداده است، مانند آیات 
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کنیم که هدایت در هدایت خداوند حصر گردیده اما ت عرب این مطلب را قبول میاست. ما نیز طبق قواعد ادبیا

)ع( هم مصداق دیگری از معصومینو هدایت  دانیم که قرآن یکی از آنهااولاً هدایت خداوند را دارای مصادیقی می

ر است که های دیگخداوند منحصرکرده است، در مقابل مکتب بهدیگری از آن است. ثانیاً آیه شریفه که هدایت را 

درباره معنای این آیه معتقد است قرآن تنها چیزى است که  مجمع البیاندر عرض هدایت خداوند هستند. صاحب 

 (373، ص1ش، ج1372کند، نه روش یهود و نصارى. )طبرسی، مردم را بسوى بهشت راهنمایى مى

 یُخْرجِهُُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ »فرماید: قرآن در آیه الکرسی هدایت را به خداوند نسبت داده و میشود خاطر نشان می

لتُِخْرِجَ النَّاسَ  » ...فرماید: ولی در آیه اول سوره ابراهیم همین هدایت را به پیامبرش نسبت داده و می« ورِ...إِلَى النُّ

تولی آن است از طرق دهد همان هدایت از ظلمت به نوری که خداوند مو این نشان می...« النُّورِ إِلَى  مِنَ الظُّلمُاتِ 

 گوناگونی مثل قرآن و ولایت و ... قابل اعمال است.

گیرد که هدایت ها نتیجه میبرقعی در ادامه دلیلش بر انحصار هدایت در قرآن به این آیات اشاره کرده و از آن

   :در دست پیامبر)ص( نبوده و فقط به دست خداوند است

کنی وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ: محقّقاً تو هر کسی را که بخواهی هدایت نمی إنَِّکَ لا تَهْدی مَنْ أحَْبَبتَْ » -

 ( 56)قصص،  «کند هر که را بخواهد.ولیکن خدا هدایت می

 (272)بقره،  «تو نیست هلَّیْسَ عَلیَکَْ هُدیَهم: هدایت مردم بر عهد» -

 (53)روم،  «ایگمراهان از ضلالت نبوده هکنندتو هدایت: وَ مَا انَتَ بهِادِ العُمیِ عنَ ضلَالتَِهِم» -

 .هادی بدانیم ی راامام یا کس دیگر نیست جایزهادی نباشد  )ص(که پیغمبر جائیوی سپس اضافه کرده که 

 (41تا 38، ص1تا، ج، بیتابشی از قرآن)برقعی، 

... و اِنِ اهتَدَیتُ فَبمِا قلُْ » رموده:کند که فأ استناد میسب 50ه آیپیامبر)ص( دانسته و به قرآن را هادی برقعی 

حال گوید سپس می «.کنداگر هدایت یابم پس به آن چیزی است که پروردگارم وحی میو  یوحی الِیََ ربَی: بگو ...
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نور مبین است برای هدایت کافی نباشد کلام پیغمبران و أوصیا یقیناً کافی نخواهد  واگر قرآن که کلام خدا 

 . )همان(بود

ولی انحصار  مورد قبول استهادی بودن قرآن کریم طبق آنچه بیان شد اولاً باید گفت ر نقد این سخنان د

فرماید هدایت به دست پیامبر)ص( که خداوند میآید. ثانیاً اینهدایت قرآن از آیات کریمه آن به دست نمی

بسیاری از آیات به خداوند منحصر نیست، منظور هدایت ذاتی و استقلالی است. همانطور که شفاعت نیز در 

شویم شفاعت ذاتی و استقلالی دیگر به شافعین و در جمع این دو متوجه می آیات شده است و در برخی

هدایت نیز چنین . تواند توسط خداوند به دیگران اعطاء شودمنحصر در خداوند است ولی مقام شفاعت می

وَ إنَِّکَ »به رسول خدا)ص( نسبت داده شده است:  سوره شوری به صراحت فعل هدایت 52است. در آیه 

برقعی چنین آیاتی که بر خلاف عقیده او  متأسفانه« تو به راه راست هدایت میکنى: صِراطٍ مسُتْقَِیمٍ لتََهْدِی إِلى

 کند.کند را اصلاً مطرح نمیحکم می

« توانی هر که را بخواهی هدایت کنی.تو نمی» گوید: که خداوند متعال خطاب به پیامبرش میدر واقع این

پذیرد و هدایت این نیز اشاره به لزوم اذن الهی دارد. هیچ حرکتی در عالم بدون اذن پروردگار صورت نمی

مأذون باشد توسط پیامبر اکرم)ص( که  ،ست؛ لذا اگر کسی برای هدایتنی از این قاعده مستثنیافراد نیز 

 یت خواهد شد.فرستاده خداوند است به راه حق هدا

لطفى است که در موقع ایمان  گوید مقصود از هدایت در اینجا،قصص می 56شیخ طبرسی در تفسیر آیه 

 راه حق اما آن هدایتى که به معنى دعوت و بیان خداوند است.به دست تنها این  و شودشامل حال شخص مى

. علاوه بر این صِراطٍ مُستْقَِیمٍ إنَِّکَ لتََهدْیِ إِلى: وَ وده استفرماست. چنان که  اکرم)ص( است، مربوط به پیامبر

توانى کسى را هدایت است، یعنى تو نمىه مقصود از هدایت در آیه شریفه، اجبار ببرخی مفسران نیز معتقدند 

 (403، ص7ش، ج1372)طبرسی،  اجبار به هدایت کنى.
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کار  چنین امریمعلوم است  که یمان بر قلب استعلامه طباطبایی نیز معتقد است هدایت در اینجا همان افاضه ا

راهنمایى بود، هدایت در معنای اگر مقصود از آن . به نظر ایشان نیست، بلکه کار خداى تعالى است )ص(خدا رسول

کنى، براى اینکه این قسم هدایت وظیفه و بفرماید تو هدایت نمى ( نفى کندمعنا نداشت که آن را از رسول خدا )ص

 (55، ص16ق، ج1417)طباطبایی،  .رسول است

 اترفع اختلاف یت قرآن در / مرجعد

و از  قرآن دانسته را( 17)شوری،« بِالحَْقِّ وَ الْمیزان... الْکتِابَ اللَّهُ الَّذی أنَْزَلَ»آیه  در مقصود از کتاببرقعی 

. تمام عقائد باید با آن سنجیده شوداست و  "فقط قرآن"میزان در اسلام گیرد که چنین نتیجه میواو  عاطفه بودن

روایات فراوانی نیز این معنا را گوشزد . است درستی( این سخن سخن 555، ص2تا، ج، بیتابشی از قرآن)برقعی، 

 فوق کرده است که حتی احادیث امامان نیز باید با قرآن سنجیده شود و میزان قرآن است ولی از این آیه و روایات

آید زیرا خود قرآن اعلام عدم خودبسندگی کرده و مردم را به سنت و قول نبوی به دست نمیگاه کفایت قرآن هیچ

آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید )و : وَ ما نَهاکُمْ عنَْهُ فَانتَْهُوا ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ »ارجاع داده است: 

در آیه دیگری نیز تمام سخنان نبوی را وحی دانسته ( 7)حشر، .«اجرا کنید(، و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید

گوید! آنچه و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى: إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یوُحى. وَ ما ینَطْقُِ عَنِ الْهَوى»و فرموده است: 

 (4و3)نجم، « جز وحى که بر او نازل شده نیست! گوید چیزىمى

وَ ما انَزَلنا علیکَ الکتِابَ اِلا لتِبینَ لَهُمُ الذِی اختلََفُوا فیه و هُدَیً وَ » : فرموده 64 هحل آیرآن کریم در سوره نق

ما نازل نکردیم این کتاب را مگر برای ایشان بیان کنی آنچه را در آن اختلاف دارند و این رَحمَهً لِقَومٍ یومِنون: 

پیغمبر ز این آیه نیز چنین نتیجه گرفته است که برقعی ا «.کتاب هدایت و رحمت است برای مردم با ایمان

اگر کسی بگوید او معتقد است کرده، پس مرجع حلّ اختلاف قرآن است. اسلام)ص( توسّط قرآن رفع اختلاف می

هر دو تابع  اولّاً: رسول و امام» :رسول خدا)ص( و یا امام)ص( باید رفع اختلاف کنند، جواب او این است که

آن را رافع اختلاف قرار داده. ثانیاً: زمان ما نه رسولی و نه امامی حاضر است، و خدا صریحاً هیچ قرآنند، و خدا قر

 (44تا، ص، بیقرآن برای همه)برقعی، .« کس و هیچ چیز را رافع اختلاف قرار نداده جز قرآن را
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تبیین و رفع اختلافات را با مسؤولیت در این آیه  قرآنکه  نداشته استتوجه  به این نکته اولاً برقعی

اختلافات  خود را رافعمستقیماً  ممکن بود در غیر این صورتگذارده است  )ص(به دوش پیامبر "تبینل"عبارت 

لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقرُآْنِ »فرمود: به ابن عباس علاوه بر این، امیرالمومنین)ع( هنگام احتجاج با خوارج  .معرفی کند

)شریف  ذُو وُجُوهٍ تقَُولُ وَ یَقُولُونَ ... وَ لکَِنْ حاَجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فإَنَِّهُمْ لَنْ یجَِدوُا عَنْهَا مَحیِصاً حمََّالٌ  فَإِنَّ الْقُرآْنَ

(: با آنان از طریق قرآن بحث نکن زیرا قرآن حمل کننده وجوه معنایی زیادی است؛ 465ق، ص1414الرضی، 

 «گویند... اما با سنت با آنان محاجه کن زیرا از آن گریزی ندارند.قرآن[ میگویی و آنان نیز ]از تو می

های اختلاف نظر ،های خود آیاتدلالتثانیاً چگونه قرآن را رافع اختلافات بدانیم در حالیکه در فهم 

و دهد در بیان منظور قطعی شود نشان میمیارائه وجود دارد؟ تفاسیر گوناگونی که از یک آیه  بسیاری

دهد . ثالثاً آیه دستور مینیستاختلافات رافع قرآن در همه مسائل لذا  نظر وجود دارد،اختلاف  آیات، تفصیلی 

آید که اگر اختلاف بر مسأله شود. حال سؤال پیش می تبیینِباید افتند که در مواردی که مردم به اختلاف می

مورد  به حکم عقل و تصریح آیهپاسخ این است که سر تفسیر خود قرآن بود، چگونه قرآن رافع اختلاف باشد؟ 

 رسول خدا)ص( است که باید رفع اختلاف فرماید.این ، اشاره

ها بود و حال آنکه بسیاری از آیات ادله قرآنی برقعی برای کفایت قرآن در هدایت انسان که گذشتآنچه 

. استامر کرده امامان معصوم)ع(  به پیروی از رسول خدا)ص( وبرای نیل به این هدف، مخاطب خود را قرآن 

به » با عنوانِ یحثبدر اشاره کرده است. وی  گونه آیاتاینبرقعی در دیگر آثارش به نکته حائز اهمیت این که 

دو دستور را مطرح کرده که  مختلفیدلائل « چه دلیل اخبار و احادیث اهل عصمت، حجت و واجب العمل است؟

 قرآنی در میان آنها وجود دارد: 

اید! اطاعت کنید اى کسانى که ایمان آوردهلَ وَ أُولِی الْأَمْرِ منِْکُمْ: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُو ـ1

 (59، )نساء خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر ]اوصیاى پیامبر[ را!

آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید )و اجرا کنید(، و از  :ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا وَ ما آتاکُمُ الرَّسوُلُ فَخُذوُهُ ـ 2

 (7حشر، ). آنچه نهى کرده خوددارى نمایید
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اگرچه آیات فراوان دیگری نیز مبنی بر لزوم پیروی از سنت نبوی و ائمه اطهار)ع( در قرآن وجود دارد ولی 

بسندگی در هدایت بشر معتقد نبوده دهد او خود نیز در گذشته به قرآننشان می بیان این دو آیه خاص توسط وی

 آیات دیگر قرآنی در این زمینه عبارتند از:برخی است. 

. مسلمّاً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود: رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسنََة لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی -

اسوه و الگو بودن پیامبر اکرم)ص( به معنای لزوم پیروی ما از ایشان است و ( بدیهی است 21)احزاب، 

 فرمود.اگر قرآن برای هدایت ما کافی بود دیگر خداوند به پیروی ایشان امر نمی

: سرپرست و ولىّ وَ هُمْ راکعُِون اللَّهُ وَ رسَوُلُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتوُنَ الزَّکاةَ إنَِّما وَلیُِّکُمُ -

دارند، و در حال رکوع، اند؛ همانها که نماز را برپا مىشما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده

( مسلماً ولی کسی است که باید از او اطاعت کرد و این یعنی اطاعت قرآن به 55دهند. )مائده، زکات مى

 تنهایی کافی نیست. 

( تفسیر آیه را هرچه 43دانید، از آگاهان بپرسید. )نحل، : اگر نمىالذِّکْرِ إِنْ کنُْتُمْ لا تعَْلمَُون فَسئَْلُوا أَهلَْ  -

 دهد و این یعنی عدم خودبسندگی قرآن.بدانیم، درهر صورت قرآن ما را به سوال از غیر خود ارجاع می

 و نقد آن بشر بسندگی در هدایت برقعی برای قرآن رواییلایل د

نباید دیگر رجوعی به احادیث  ،داندکه قرآن را برای هدایت کافی می برقعیهمچو  کسی برسدبه نظر شاید 

که در اهمیت کتاب خدا و رجوع به آن صادر شده به عنوان ادله انحصار هدایت در  را روایاتی اوداشته باشد اما 

، ردم به اهل بیت)ع( را تصریح کردهروایات معارض که رجوع معلاوه بر وجود . حال آنکه قرآن ذکر کرده است

 کنیم:به چند نمونه اشاره میدر اینجا . بسندگی نیستمتن این احادیث نیز گویای قرآن

: (168، ص6، جق1409حر عاملى، شیخ ) هعدَ بَ قرَلا فَ وَ دُونَهُ الْقُرآْنُ غِنًى لَا غنِىَ (: »ص)قال رسول الله -1

 .«قرآن هیچ احتیاجی به چیزی نیست وفقری بعد آن نیستنیازی است و پس از قرآن سبب بی

(: 117ق، ص1414شریف الرضی، ) وَ أَلْقىَ إِلیَْکُمُ المَْعْذِرَةَ وَ اتَّخَذَ عَلیَْکُمُ الْحُجَّة »(: ع)امیرالمؤمنینقال  -2

 «.و حجت را برای شما تمام کردپس خدا با قرآن جای عذر 

فشُرِعَ فیِهِ الدِّینُ إعِْذَاراً أَمْرَ نفَْسِهِ وَ حُجَّةً عَلَى ... کُلَّ خیَْرٍ یُرْجَى  اتِّبَاعهِِ  فیِ فَجعَلََ (: » ع)امیرالمؤمنینقال  -3

خدا در پیروی قرآن هر خیری که امید باشد قرار داد، و در قرآن : (26، ص89ق، ج1403مجلسی، )خلَْقِهِ 

 .«آنکه عذر را تمام و حجّت را بر خلق برساندای دین را تشریع کرد بر
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خودبسندگی قرآن را نتیجه گرفت ، صادر شده است قرآنرجوع به روایات که در اهمیت توان از این نمی

نیازی دانسته شده، عبارت و معتقد به حسبنا کتاب الله شد. برای مثال در حدیث نبوی که قرآن غنی و مایه بی

درصدد است برقعی رساند. دهنده آن است که هر چیزی بدون قرآن، انسان را به غنی نمینشان  "لاغنی دونه"

بسندگی استدلال کند و حال آنکه در روایات فراوانی امور دیگری نیز به عنوان غنا از غنا بودن برای قرآن

کَفَى بِالیَْقیِنِ »اند: گردد. مثلاً رسول خدا)ص( فرمودهاند که اگر چنین باشد، برداشت برقعی نقض میذکر شده

توان گفت که کسی که به یقین رسید حال می «(: برای غنا یقین کافیست.85، ص2، جق1407)کلینى، غِنًى

أَخْصَبُ منَِ  لَا غنِى»دیگر نیازی به قرآن ندارد؟ و یا در روایت دیگری از قول امام ششم آمده است: 

به شیوه برقعی باید قائل به آیا پس .« تر از عقل نیستغنایی بابرکت: هیچ (66، ص1، جق1429)کلینى، الْعَقْل

 بسندگی شویم؟عقل

برداشت بسندگی نیز قرآن ،در مورد اتمام حجت توسط قرآن مطرح شده استکه  البلاغهنهج جملات از

دانست. از مفاد توان آنها را با هم متضاد است و نمی ت قرآنیزیرا حجت بودن امامان در طول حجشود نمی

 . دو جلوه از یک حقیقت واحد استآید که حجیت قرآن و اهل بیت)ع( حدیث ثقلین به دست می

برقعی در ادامه روایات دیگری نیز آورده است که همگی دلالت بر اهمیت قرآن و رجوع به آن دارند و از 

 شود. مانند:بسندگی فهمیده نمیآنها انحصار و قرآن

کند و عرض می آیدقیامت قرآن به نیکوترین صورت در محکمه عدل الهی میامام باقر)ع(: روز  -1

حر عاملى، )شیخ  وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّی وَ کَذَّبَ بیِ وَ أنََا حُجَّتکَُ عَلَى جَمیِعِ خَلْقکِ ضیََّعَنِی نْ مَم نهُمِ» پروردگارا

: خدایا بعضی از این مردم مرا ضایع گذاشته و بحقّ من استخفاف کردند و مرا (165، ص6، جق1409

 «بندگانت بودم.همه تکذیب کردند و حال آنکه من حجّت تو بر 

قرآن، (: بر شما باد به 171الْجنََّة )همان، ص إلَِى فعََلیَْکُمْ بِالْقرُآْنِ . . . مَنْ جعََلَهُ أَمَامَهُ قَادهَُ »امام صادق)ع(:  -2

 «دهد.هرکس او را امام خود قرار دهد، قرآن او را به سوی بهشت سوق می
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 . وجود ندارددر روایات فوق، دلیلی بر انحصار هدایت در قرآن شود خاطر نشان می

تواند برای نقد نظر برقعی استفاده روایات فراوانی در لزوم رجوع به امامان وجود دارد که میاز طرف دیگر 

 در آثار قبلی خود در پاسخ به اینکه چرا خود به برخی از آنها در کتب دیگرش اشاره کرده است. ویشود. او 

 ، ادله روایی زیر را آورده است:واجب العمل استبیت)ع( احادیث اهل 

زَالتَِ الْجِبَالُ قَبلَْ أنَْ  -یْه وَ آلهِِ صَلَوَات اللَّهِ عَلَ -وَ سنَُّةِ نَبیِِّهِ اللَّهِ کتَِابِ منِْ  أَخَذَ دِینهَُ  منَْ »امام کاظم)ع(:  -

: هر کس دین خود را از (14، ص1، جق1429)کلینى،  یَزُولَ، وَ منَْ أَخَذَ دِینَهُ منِْ أَفْواَهِ الرِّجَالِ، ردََّتْهُ الرِّجاَلُ

دهان مردم پیغمبر خود بگیرد از کوه استوارتر شود و متزلزل نشود و هر کس دین خود را از  سنتقرآن و 

 «بگیرد همان مردم او را از دین برگردانند.

الْوَاقعَِةُ فاَرجِْعُوا فِیهَا إلِىَ رُوَاةِ حدَیِثنَِا فَإنَِّهمُْ حُجَّتیِ عَلیَکُْمْ وَ أنََا حُجَّةُ اللَّهِ  أَمَّا الْحَواَدثُِ»امام زمان )ع(:  -

آید به راویان سخنان ما هایی که پیش میاما در حادثه: (484، ص2، جق 1395شیخ صدوق، ) عَلیَْهِم

 « رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم.

، 1، جهمانهَذَا البَْیْتِ فَهوَُ بَاطِلٌ ) أَهلِْ  مِنْ یکَُنْ ءٍ مِنَ العِْلْمِ وَ آثَارِ الرُّسُلِ وَ الْأنَْبیَِاءِ لَمْکُلُّ شیَْ » (: ع)صادقین  -

ز علم و آثار پیامبران الهی به شما برسد ولی از طریق اهل بیت)ع( نباشد، همانا باطل ا( : هرچه 223ص

  «است.

 مای شیعه و سنی همه نقل کرده اند.حدیث ثقلین که عل -

هدایت بشر را اثبات کند؛ برای  قرآنکفایت روایات، استناد به برخی که با  هودبرقعی در تلاش ب مشخص شد

هل ارجوع به است که  این حقیقتی که در نقض کلام او به آنها اشاره شد، نشان دهنده روایات محتوایحال آنکه 

در  نیز بابی کند و اصولاًًٌ نیاز نمیو رجوع به قرآن ما را از اطاعت اهل بیت)ع( بی بودهبیت)ع( امری واجب 

به دو  کهوجود دارد « بابُ فَرضِ طاعة الائِمةَ: فصل وجوب اطاعت از امامان»با عنوان  اصول کافیکتاب الحجه 

 :شوداشاره میاز احادیث آن نمونه 



15 
 

، 1، جق1407نَحْنُ قَومٌْ فَرَضَ اللَّهُ طَاعتَنََا )کلینى،  ... عَنْ بَشیِرٍ العْطََّارِ قاَلَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ  -

عطار گفت از امام صادق)ع( شنیدم که فرمود: ما خاندانی هستیم که خداوند پیروی ما را ( : بشیر 186ص

 واجب فرموده است ...

 ذَکَرتُْ لأَِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قوَْلنََا فِی الْأَوْصیَِاءِ إِنَّ طَاعتَهَُمْ مُفتَْرَضَةٌ قَالَ فَقَالَ: عَنِ الحْسُیَْنِ بْنِ أَبِی العْلََاءِ قَالَ...  -

حسین بن : ( 187ص ،همان)...  أَطیِعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ منِْکمُْ  قَالَ اللَّهُ تعََالىَ نعََمْ هُمُ الَّذِینَ

حضرت . اعتقادمان را در باب وجوب اطاعت امامان عرض کردم( ع)ابی العلاء گفت که به امام صادق

اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید : است شان فرمودهن هستند که خداوند دربارهفرمود همینطور است، آنا

 ...از رسول و اولی الامرتان 

، روایات فراوانی در جوامع روایی وجود دارد که نشان دهنده لزوم اطاعت و اخذ جز احادیث این باب

وَ عنَْ رسَُولِ اللَّهِ ص أنََّهُ قَالَ: »است: ترین آنها حدیث سفینه نوح هدایت از اهل بیت)ع( است. یکی از معروف

(: رسول 34، ص27، جق1409حر عاملى، )شیخ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِق أَهْلُ بیَْتِی کَسَفیِنَةِ نوُحٍ

از آن یابد و هرکس خدا)ص( فرمودند: خاندان من مانند کشتی نوح هستند، هرکس سوار آن شود نجات می

 «تخلُف کند، غرق خواهد شد.

را  کفایت قرآن ،صراحتبه بسندگی با روایات قابل اثبات نیست زیرا از طرفی روایاتی که بنابراین قرآن

  شود.دارد، فراوان یافت میو از سوی دیگر روایاتی که به اطاعت اهل بیت)ع( تصریح وجود نداشته  کندبیان 

 و نقد آن بسندگی در هدایت بشر برقعی برای قرآن دیگر شواهد

 ، ویادله روایی و قرآنیاز  فارغ یعنی گاهی موضوع است.به گرایانه نگاه واقع، برقعیادله دیگر از 

 :شودکند که به آنها اشاره میمی شواهدی را ذکرکرده و از آن منظر نظر به مسأله  گرایانهعمل

 قرآندر گرایش به حدیث ضعیف بجای الف/ اشتباه مردم 
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و با تأسف بیان کرده است  بر مدعای خود دانسته شاهدیگرایش مردم به حدیث ضعیف بجای قرآن را  برقعی

یک حدیث ضعیف مجهولی را ؛ جز نامی از قرآن در میان نیستو  اندمهجور و بی بهره ماندهقرآن ملت ما از که 

 .یک شعر منافی آن دارند به قرآن ندارند دارند و رغبتی که به یک حدیث مخالف قرآن و یابر قرآن مقدم می

 (4تا، ص، بیاحکام القرآن)برقعی، 

قبیح  ،و ترجیح احادیث ضعیف بر آیات قرآن استبرخی از مشکلات دنیای اسلام بخاطر دوری از قرآن  اگرچه

با  از نظر ماو ثانیاً مصادیق روایات ضعیف و مجعول  شودنمیاولاً این دلیلی بر خودبسندگی کتاب خدا  ، امااست

-برقعی کاملاً متفاوت است. برقعی روایات مربوط به توسل و شفاعت و زیارت و ... را مجعول و مخالف قرآن می

وی بسیاری از روایات اعتقادی را با  ،دانیم. ثالثاًمی قرآنکه ما آنها را کاملاً موافق با معارف ی حالدر داند، 

 آنها با قرآن قابل جمع است. در صورتی کهداند نگاهی سطحی متضاد قرآن می

  در قرآنمسلمین انحصار مرجعیت ب/ 

کند. برقعی به لزوم رجوع به قرآن به عنوان اولین منبع و مدرک اسلام، برای شناخت صحیح از اسلام تاکید می

بر دین اسلام افزوده است، چه بسیار کسانی که  قرن هر کس آمده و شاخ و برگی 14وی معتقد است در طول این 

 (3و2تا، ص، بیدرسی از ولایت)برقعی،  افکارشان مخالف قرآن است.اند ولی دم از اسلام زده

اند که در صدر اسلام چون مرجع مسلمین فقط قرآن بوده آنها به معتقد است غیر مسلمانان درست فهمیده او

عدی به دلیل پیدایش اخبار ضد ونقیض و دور شدن مردم از قرآن، مسلمانان عزت و شوکت رسیدند ولی در قرون ب

 ( 12تا، ص، بیاحکام القرآن)برقعی،  .... دچار شدند. به ذلت و تفرقه و

آورد تا نشان دهد حتی آنان نیز مطلب می« مورخ انگلیسی ،ولز»و « یفیلسوف روس ،تولستوی»او حتی از 

 (3تا، ص، بیدرسی از ولایت)برقعی،  با رجوع به قرآن ممکن است.نیز معتقدند شناخت اسلام فقط 

. بر کسی پوشیده نیست ،کتاب خدااهمیت رجوع به بحثی نبوده و  مسلمین باید به قرآن رجوع کنند کهدر این

 .گرددتواند مستمسکی برای کم بها دادن به احادیث این مطلب نمی لیو شناسی برقعی صحیح باشدشاید آسیب
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اکنون در دنیا شاهد همنبوی و اطاعت از آنها نیز ضروری است.  و اقوال رجوع به سنت ،دستور قرآن طبق

جوئیم و که هم به قرآن و هم به روایات اهل بیت)ع( تمسک میگیری تمدن نوین اسلامی هستیم در حالیشکل

 دهند.اینها در کنار هم دو ستون اصلی تفکر اسلامی را تشکیل می

 گیرینتیجه

به آیات قرآن، روایات پیامبر)ص( و  بسندگی در هدایت بشررآناش مبنی بر قبرقعی برای اثبات نظریه

وجود تمام احکام، معارف "است. او با گزینش برخی آیات قرآن، استناد کرده  شواهد دیگرامامان)ع( و برخی 

-را اثبات می "اترفع اختلاف قرآن دریت مرجع "و  "انحصار هدایت بشر در قرآن"، "و مایحتاج بشر در قرآن

اشتباه مردم در "مانند وارد شده است، و برخی شواهد  "اهمیت قرآن"کند، سپس با کمک روایاتی که در 

را نتیجه  دینبسندگی در قرآن "نحصار مرجعیت مسلمین در قرآنا"و  "گرایش به حدیث ضعیف بجای قرآن

 گیرد.می

و ادله او گیریم که دیدگاه برقعی نادرست نتیجه می شد، برقعی ذکردلائل نقدهایی که بر با توجه به  

بسنده کردن به از آنها و  شودبه آن اثبات میوع جاهمیت قرآن و رفقط دلائل او برخی از  اناکافی است زیر

 آید.به دست نمی قرآن برای کسب هدایت،

 

 کتابنامه

 قرآن کریم -

 .ش1376؛ کتابچى؛ چاپ ششم؛ تهران؛ الأمالی) للصدوق( ؛محمد بن علىابن بابویه،  -

؛ تحقیق مهدی لاجوردى؛ تهران؛ نشر جهان؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛--------------- -

 .ق 1378

 ؛دار الکتب الإسلامیة ؛تهران ؛غفارى تحقیق علی اکبر، کمال الدین و تمام النعمة ؛--------------- -

 .ق 1395
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، «در دو قرن اخیر نگاهی به شبه قاره هند و کشورهای عربی بسندگیقرآنجریان شناسی »اسعدی، محمد؛  -

 99و  97، ص 85شماره اول،  بهار و تابستان  حدیث اندیشه؛

 ق. 1409؛ الصدیق ةمکتب؛ الطائف؛ القرآنیون و شبهاتم حول السنه؛ ادم الحسین، خالهی بخش -

: شامل کلیه احکام فقهی و عقاید اسلامی که از متن قرآن استخراج و با احکام القرآن ؛لضفوال، ابیعرقب -

 بی تا.؛ عطائی ؛تهران ؛آیات آن منطبق شده است

 بی تا. ؛عربستان سعودی ؛دین از نظر قرآن و مستند به آیات آن اصول ؛--------- -

 1387 سعودی؛ دار الآل و الصحب؛ ؛ چاپ اول؛ عربستانتضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن؛ --------- -

 .ش

 بی تا. ؛ بی جا؛چاپ دوم؛ حقیقه العرفان یا تفتیش ؛--------- -

 بی تا. ؛بی جا ؛درسی از ولایت ؛--------- -

 بی تا. ؛بی جا ؛عقل و دین ؛--------- -

 تا.بی ؛عربستان سعودی ؛قرآن برای همه ؛--------- -

 تا.بی جا؛؛ بیگلشن قدس؛ --------- -

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  ؛تهران؛ چاپ اول، سیری در تفکر کلامی معاصر ؛محمدصفر ،جبرئیلی -

 ش.1391 ؛و اندیشه اسلامی

 ش.1381 ؛مرکز نشر اسراء ؛قم؛ چاپ اول؛ تسنیمجوادی آملی، عبدالله؛  -

مؤسسة آل البیت  ؛قم ؛مؤسسة آل البیت علیهم السلام تحقیق ؛وسائل الشیعة ؛حر عاملى، محمد بن حسن -

 .ق 1409؛ علیهم السلام

مدرسه ؛ تحقیق التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام ؛حسن بن على، امام عسکری)ع( -

 .ق 1409 ؛مدرسة الإمام المهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف ؛قم ؛امام مهدى علیه السلام

 ش.1390؛ تهران؛ انتشارات سخن؛ قرآن بسندگیجریان شناسی روشن ضمیر، محمد ابراهیم؛  -
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(؛ تحقیق صبحی صالح؛ چاپ اول؛ قم؛ هجرت؛ نهج البلاغة) للصبحی صالح؛ شریف الرضی، محمد بن حسین -

 .ق 1414

ى مدرسین دفتر انتشارات اسلامى جامعه؛ چاپ پنجم؛ قم؛ المیزان فی تفسیرالقرآنطباطبایی، محمدحسین؛  -

 ق.1417قم؛  حوزه علمیه

؛ تهران؛ چاپ سوم؛ محمد جواد بلاغى؛ تحقیق مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ طبرسى، فضل بن حسن -

 .ش1372؛ انتشارات ناصر خسرو

؛ دار احیاء التراث العربیچاپ دوم؛ بیروت؛ ؛ 6جلد ؛ التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن؛  -

 ق. 1408

 .ق 1412؛ مؤسسة البعثة؛ تهران ؛چاپ چهارم؛ 3؛ جلد معالم المدرستین؛ سید مرتضى ،عسکرى -

 ق.1420؛ چاپ سوم؛ بیروت؛ دار احیاء التراث العربی؛ 25؛ جلد مفاتیح الغیبفخر رازى، محمد بن عمر؛  -

محمد آخوندى؛  على اکبر غفارى و تحقیق الإسلامیة(، -الکافی) ط ؛کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق -

 .ق1407؛ دار الکتب الإسلامیة؛ تهران ؛چاپ چهارم؛ 2جلد 

قم؛  اول؛چاپ ؛ 1دارالحدیث؛ جلد  تحقیق دار الحدیث(، -الکافی)ط ؛کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق -

 .ق1429؛  دار الحدیث

 .ق 1403؛ دار إحیاء التراث العربی؛ بیروت بیروت(؛ -بحار الأنوار) طمجلسى، محمد باقر؛  -

؛ چاپ دوم؛ سید هاشم رسولى محلاتى تحقیق؛ شرح أخبار آل الرسولمرآة العقول فی ؛ ----------- -

 .ق1404؛ دار الکتب الإسلامیة؛ تهران

 .ش 1374؛ دار الکتب الإسلامیة؛ ؛ تهران5؛ جلد تفسیر نمونهمکارم شیرازى، ناصر؛  -


